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 امر سوّم ادامه

، بر همادّ  لحاظ هیئت و نه بهلحاظ به ، نه امره غیصکه  ستان آاز علمای عامّه و امامیهّ،  اریبسی مطابق ،نظریهّ مختار شد کهبیان 
، نیازمند آن است که بحث در دو مرحله پی گیری گردد. مرحله اوّل نظریهّاین توضیح و  دلالت ندارد ز مرّه و تکرارهیچ یک ا

، هیچ دلالتی بر مرّه اً اطلاقاً و نه وضعمادّه، نه  ه لحاظ هیئت وب ، صیغه امر،بود که به این نتیجه رسیدیم بررسی مقتضای نفس امر
به این معنا که آیا قطع نظر از مدلول امر به لحاظ هیئت و مادّه،  مقتضای قرائن عامّه بودبررسی مرحله دوّم  ؛ردو یا تکرار ندا

 یا خیر؟وجود دارد ار تکریا در جهت اثبات مرّه و دلیل خارجی فراگیر و یا قرینه عامّه ای 
به عنوان قرائن عامّه و ادلهّ قائلین به دلالت امر بر مرّه و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی نموده اند اموری را بیان شد که 

در بحث گذشته، به بعضی از قرائن عامّه مربوط به دلالت اوامر بر مرّه اشاره کردیم  .خارجیهّ برای اثبات مدّعای خود، ذکر نمایند

 .خواهیم پرداخت ،لت اوامر بر کررار مورد اتتااد قرار گرتتهقرائن عامّه ای که در جهت اثبات دلاذکر به  دامهاو در 

 تکرارقائلین به قرائن عامّه 

ین ادلّه و به چاد نمونه مهمّ از ا ایاجادر  .، کا یازده دلیل برای قائلین به وجوب کررار عمل، بر می شمارد1حرامدر الإآمدی 

 .به نقد و بررتی آنها می پردازیمو  نمودهائن اشاره قر

 قائلین به کررارمده از آن به عاوان دلیل ع «رحمة الّه علیه» 2محقّق عراقیو  شدهه ای که در این خصوص ذکر ادلّیری از  :اوّلدلیل 

، به طلب اجتااب از متعلّقشیء، دلالت بر  همانطور که نهی از عایی، اتت «یسه امر به نهی در جهت دلالتمقا»د، اماینیاد می 

 می نماید. مررّر ابدی و به نحو ،، دلالت بر انجام متعلّقنیز امر به شیءر دارد، صورت ابدی و مررّ

 وجوهی ذکر شده اتت: ،نآماشأ  بیان مقایسه واین در کقریب 

التررار، ترذلک لمّا اقتضی انّ الاهی  :انّهم حملوه علی الاهی و قالوا»می ترمایاد:  3ر العدّهد «رحمة الّه علیه»شیخ آن اتت که اوّل وجه 

 .«یجب الامر، لانّه ضدّه
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، هیچ تضا دارد که مرلّفاق ،و نهی از اضداد ودهب د آنداشیء، مقتضی نهی از اض یک امر به :ن اتت کهآ ایشان ترمایشکوضیح 

ادامه دهد و این  ،به نره امتثال امر را با کررار و اتتمرار انجام مأمورٌآمگر به ، رددگیسّر نمی آن اضداد نرود و این مگاه به تمت 

 هر امری از اوامر شارع، مقتضی آن می باشد. ،همان کرراری اتت که ادّعا می شود

 ،5غزالی در الماخوله اند و ردرا به همین کقریب مطرح ک مذکور ، دلیلجویای در اصول الفقه و 4الحسین بصری در المعتمدابو 

 د.بت می دهنس ی باشد،مبه ابو اتحاق اتفرایای که قائل به کررار  ،همین کقریب هرا ب این دلیل

رون ه لا کصم، و مقتضی الاهی الترک ابداً، توجب ان یله صم، کقولقوانّ »د: ویگمی  6حرامآمدی در الإن اتت که آ دوّموجه 

بیان می  قریبه همین کاین دلیل را ب ،7در المحصول همرازی تخر «. الامر مقتضیاً للفعل ابداً، لاشتراکهما تی الاقتضاء و الطلب

 .نماید

دارد و این در حالی اتت  ه صورت ابدیب ،که نهی، دلالت بر طلب کرک متعلّقشکّ نداریم  :آن اتت که مذکورکقریب حاصل 

 .دی باشمبر طلب نهی دلالت  اهاکبر ابدیّت و کررار کرک، کرک نیست و ماشأ دلالت نهی چیزی جز طلب  ،که مدلول نهی

می  را خود و ابدیّت متعلّقاقتضای کررار  ،اعتبار به همین و ودبمفید طلب  هینزمانی که  :کوجّه به مطلب توق گفته می شودبا 

 داشته باشد.را آن اتتمرار قتضای اد، باید ارد تعلّقم، امر نیز که دلالت بر طلب دونم

سه بین امر و مقای» :می ترمایاد مذکور دلیل، در کقریب علی ما تی کقریرات بحثه «رحمة الّه علیه» 8محقّق عراقیآن اتت که  سوّمه وج

 «.طلاق هیئت امر اتتاطلاق هیئت نهی و ا زدر جهت دلالت و اقتضای هر یک ا ،نهی

 لالتد ه باک داردچیزی دلالت بر  دو، از این کیهر و اطلاق  می باشد مادّهو  هیئتمشتمل بر ن اتت که نهی آکوضیح مطلب 

 داردچون اطلاق هیئت، اقتضا  .دارد، مقتضی دوام و اتتمرار اتت اطلاق هیئت نهی که دلالت بر طلب .ناتازگار اتت دیگری

اتت و به کعبیری متصوّر  طولی و یا عرضی، برای متعلّق که به صورتشود کمام وجوداکی و شامل بوده  وتیع ،طلب که دائره

ماّ و ا ؛که تاری در کمامی اتراد خود می باشد طبیعت عمل ماهیّ عاه مبغوضیةّ ماید برت نهی، دلالت می نئ، اطلاق هییگرد
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ساري في جمیع الافراد. و ساري في جمیع الافراد. و الدوام و الاستمرار بملاحظة اقتضاء إطلاقها لسعة دائرة الطلب و شموله للوجودات العرضیّة و الطولیّة و مبغوضیّة الطبیعة بوجودها الالدوام و الاستمرار بملاحظة اقتضاء إطلاقها لسعة دائرة الطلب و شموله للوجودات العرضیّة و الطولیّة و مبغوضیّة الطبیعة بوجودها ال
جهة علیّة الهیئة لتحقق المادة جهة علیّة الهیئة لتحقق المادة     المبغوض هو صرف وجود الطبیعي المتحقق بأوّل وجود و لو منالمبغوض هو صرف وجود الطبیعي المتحقق بأوّل وجود و لو منتحکیمه علی قضیة إطلاق المادّة فیها في اقتضائه لکون تمام تحکیمه علی قضیة إطلاق المادّة فیها في اقتضائه لکون تمام 

یستکشف في الأوامر أیضا عن انّ المطلوب یستکشف في الأوامر أیضا عن انّ المطلوب   --أي تقریب إطلاق الهیئة و تحکیمه علی إطلاق المادةأي تقریب إطلاق الهیئة و تحکیمه علی إطلاق المادة  --خارجا، کذلك في الأوامر أیضا، حیث انّه بعین هذا التقریبخارجا، کذلك في الأوامر أیضا، حیث انّه بعین هذا التقریب
 ذي هو اقتضاء الأمرذي هو اقتضاء الأمرساري في ضمن جمیع الافراد لا صرف وجودها المتحقق بأوّل وجودها کما هو واضح، و بذلك یثبت المطلوب الّساري في ضمن جمیع الافراد لا صرف وجودها المتحقق بأوّل وجودها کما هو واضح، و بذلك یثبت المطلوب الّفیها هو الطبیعة بوجودها الفیها هو الطبیعة بوجودها ال

  «.للتکرار هذا
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قّق که با اوّل موجود کح ضی آن اتت که صرف وجود طبیعت عملمقت ،ارددنفس طبیعت عمل بر دلالت نهی که  مادّهاطلاق 

 از قوّت بیشتری ،نسبت به اطلاق مادهو از آنجا که اطلاق هیئت  ؛آنچه اتت که مبغوض مولی می باشد پیدا می نماید، کمام

اتتمرار و  دلالت نهی برلذا و  گرتته قرارعمل ین مراد مولی ملاک در کعیع اطلاق مُحرََّمی می باشد، و در واق ودهببرخوردار 

 .دوام را نتیجه می دهد

را به همه انحاء ل اقتضا دارد مطلوبیّت طبیعت عم ،یعای اطلاق هیئت امر ی باشد،مطرح قابل  نیز ظیر همین تخن در اوامرن

 اتراد مامیکطلوبیّت طبیعت تاریه در ، اطلاق هیئت امر، دلالت می کاد بر مدیگر کعبیری هاتت و بمتصوّر آن  ایوجوداکی که بر

به حسب ازماه و  کهی در ذیل هر ترد عملطبیعت بر لزوم اکیان  کادمی  دلالت، اطلاق هیئت امرآن اتت که  و این مستلزم

 ،مادّه امر اطلاق امّاو ؛ دّد می طلبدطبیعت عمل را ذیل اتراد متع مررّر انجام که این اشدبتصوّر می مطبیعت، برای آن امراه 

محقّق می شود و لرن  ،دلالت بر مطلوبیّت صرف الوجود از آن طبیعت دارد که این صرف الوجود، با اوّل موجود از آن طبیعت

ه و ب هدش ، مقدّمدر جهت اثبات مدلول و مراد از امر ر اتت، اطلاق هیئتوامحَُرَّم و اتت ،اطلاق هیئت نسبت به اطلاق مادّه چون

 بر کررار ثابت خواهد شد.مقدّس دلالت اوامر شارع  ،آن واتطه

ممرن اتت کقریب توّم اگر چه  هلبتامطرح اتت.  ،ر جهت دلالتدنهی  بهمر ا مقایسه دلیل مذکور یعای کقریب ته وجه دراین 

متمایز از کقریب  ر اطلاق مادّه، این کقریب را کاملاًب کحریم اطلاق هیئت، و کقدیم آن ، ولی بحثده شودابه کقریب دوّم ارجاع د

 دوّم می نماید.

، در ودبت و مادّه امر قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه ای غیر از خود هیئبحث ما نحن تیه، در مقام بررتی  فته شودگگفته نماند اگر نا 

ه عاوان ذکر این دلیل بلذا  و د،ماینر می دلالت بر کررا ،لاق هیئت امراتت که اط به آن مذکور دلیلدر واقع بازگشت  حالی که

ن می گویاد تدلّیاصل مقایسه میان امر و نهی اتت و مس ما نحن تیه،دلیل در پاتخ گفته می شود در ؛ درتت اتتنا ،قریاه عامّه

 ،را نآآنها در چه جهتی اتت، برخی ماشأ  رار باشد، و اماّ ایاره مقایسهتت، امر نیز باید مقتضی کراچون نهی مقتضی کررار 

أ ماش گربعضی دیو دانسته اند بر طلب  امر و نهی در دلالتاشتراک  ،ماشأ آن را بعضیبر نهی از اضداد دانسته اند، دلالت امر 

 اند. تهسو کقدیم آن بر اطلاق مادّه دانبر طبیعت تاریه  اشتراک امر و نهی در دلالت اطلاق هیئت هر یک ،آن را

. تقاریب المذکورةالب ذا الدلیلنقد هسیأتی و   فی الدرس الآتی ان شاء الّه
 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


